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نامه هیپریون به بلارمین
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از رمان معروف هیپریون اثر فریدریش هولدرلین (۱۷۷۰–۱۸۴۳) ‐ (کتاب اول)

 

هیچ چیز ندارم که بتوانم بویم از آنِ من است.
دوستان و عزیزانم دور و مردهاند،

و از هیچ صدای، دیر هیچ آوا و نشان از آنان به گوشم نمرسد.
اما کار من بر روی زمین به پایان  نیامده است.

با ارادهای تمام به کار برخاستم،
در این راه خون دل خوردم،

و جهان را حت به اندازۀ پشیزی توانرتر نساختم.

بنام و نشان و تنها بازمگردم
و در سرزمین پدری خویش گام مزنم٫
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سرزمین که همچون گورستان بزرگ، گسترده و خاموش افتاده است،
و شاید در انتظار من،

کاردِ شارچ باشد
که ما یونانیان را

چون شار جنل
برای سرگرم خویش مکشد.

،درخشاما تو هنوز م
ای خورشید آسمان.

تو هنوز سبزی،
ای زمین مقدس.

هنوز رودها به دریا مریزند،
و درختان سایهدار،

در نیمروز آرام نجوا مکنند.
سرودِ سرشارِ بهار،

اندیشههای فان مرا به خواب مبرد.
فراوان جهانِ سراسر زنده،

هست تهیدست مرا
با مست زندگ مپرورد

و سیراب مسازد.

ای طبیعتِ سعادتمند!
نمدانم بر من چه مگذرد

آناه که دیدهام را
در برابر زیبای تو برمافرازم؛

اما همۀ لذتهای آسمان
در اشهای است

که پیش روی تو مریزم،
چون عاشق

در برابر محبوب خویش.

تمام وجودم خاموش مشود و گوش مسپارد
آناه که موج لطیف هوا
بر گرد سینهام ملغزد.

بسیار پیش مآید
که گمشده در آب بیران،

چشم به بالا مدوزم،
به فضای ناب،

و به درون دریای مقدس،
و چنین منماید که
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روح همنژاد
آغوش خویش را به سویم مگشاید،

چنان که گوی
دردِ تنهای

در زندگ الوهیت
حل مشود و از میان مرود.

ی بودن با همهچیز،
این است زندگ الوهیت،

و این است آسمانِ انسان.

ی بودن با هر آنچه زنده است،
در فراموش خویشتن سعادتمند،

بازگشتن به کل طبیعت،
این است بلندترین قلۀ اندیشهها و شادیها،

این است قلۀ مقدس کوهستان،
جایاه آرامش جاودان،

آنجا که نیمروز گرمای خود را از دست مدهد،
و تندر، بان خویش را،

و دریای خروشان
چون موجهای خوشهزار

آرام مگردد.

ی بودن با هر آنچه زنده است؛
با این کلام،

فضیلت، زره خشمین خویش را فرو منهد،
روح انسان،

عصای فرمانروای را کنار مگذارد،
و همۀ اندیشهها

در برابر تصویرِ جهانِ یانه و جاودان
ناپدید مشوند،

چنان که قواعد هنرمندِ در کشاکش
در برابر الهۀ الهام خویش فرو مریزند؛

و سرنوشتِ سخت و آهنین
از فرمانروای دست مکشد،

و از پیوندِ هستها
مرگ رخت برمبندد،

و جدای ناپذیرفتن نیست،
و جوان جاودان

جهان را
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سعادتمند و زیبا مسازد.

بر این بلندا
بارها ایستادهام،
ای بلارمین من؛

اما لحظهای اندیشه
مرا فرو مافند.

ماندیشم
و خویشتن را

همانگونه که پیشتر بودم میابم:
تنها،

با همۀ دردهای فناپذیری؛
و پناهاه دل من،

آن جهانِ یانه و جاودان،
از دست رفته است.

طبیعت،
بازوان خویش را مبندد،

و من چون بیانهای
در برابرش مایستم
و او را درنمیابم.

آه، کاش هرگز
به مدرسههای شما نرفته بودم.

دانش که به دنبال آن
به درون چاه فرو رفتم،

دانش که در جوان خام
از آن تأییدِ شادی پاک خویش را انتظار داشتم،

همهچیز را برایم تباه ساخت.

در میان شما
بهراست خردمند شدهام؛

بهدرست آموختهام
خود را از آنچه پیرامون من است جدا کنم؛

اکنون
در این جهان زیبا

تافتادهام،
چون راندهشدهای

از باغ طبیعت
که در آن مروییدم و مشفتم،

و اکنون
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در زیر آفتاب نیمروز
خش مشوم.

آری،
انسان آناه که رؤیا مبیند، خداست؛

و آناه که ماندیشد، گدای بیش نیست؛
و چون شور و الهام فرو منشیند،

چون فرزندی ناکام مایستد
که پدر، او را از خانه رانده است،

و به سههای ناچیزی منرد
که ترحم،

در راه به او داده است.
 

 

پنوشت دربارۀ هیپریون:
«هیپریون ی تبعیدی در آلمان» رمان است به قلم فریدریش هولدرلین(۱۷۷۰‐۱۸۴۳) که در قالب نامههای
ی مبارز یونان آزادیخواه روایت مشود، مبارزی که در جریان خیزشهای رهایبخش علیه سلطۀ دولت
عثمان، پس از شست آرمانهای سیاس و عاطف خویش، ناگزیر به ترک میهن و پناهبردن به آلمان مشود.
این رمان، در همتنیدگ شفتانیزی از تأملات فلسف، شور انقلاب، زیبایشناس طبیعت، عشق، تنهای، و
جسـتوجوی معنـای آزادی را پیـش منهـد و از والاتریـن نمونههـای نثـر شـاعرانه در ادبیـات آلمـان بـه شمـار

مرود.

 


